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پرونده
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و آنچه والدین باید بدانند 88523060سبك زندگي  و خانواده

 والدينی كه 
خودشان

 كلاس اولی 
! هستند

رضوان حكيــم‌زاده، معاون آمــوزش ابتدايي وزير 
آموزش و پــرورش در گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد: 
به جاي آموزش فشرده، بهتر اســت با كودك بازي 
كنيم، برايش كتــاب بخوانيم، با او حــرف بزنيم، 
ســؤال بپرســيم و فرصت تجربه و كشف كردن به 
او بدهيم.  مشــروح گفت‌وگو بــا وي را مي‌خوانيد. 

والدين از چه زماني بايد خودشان را براي ورود 
كودك به كلاس اول آماده كنند؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت زمان دقيق و مشخصي 
براي ايجاد آمادگي والدين وجود ندارد. به‌طور كلي بهتر 
اســت آمادگي براي ورود به مدرســه از سال‌هاي قبل و 
به‌تدريج در زندگي كودك شــكل بگيرد، يعني كودك 
كم‌كم مسئوليت‌هاي متناسب با ســنش را انجام دهد، 
كارهاي شخصي خودش را ياد بگيرد، با ديگران ارتباط 
برقرار كند و بتواند براي مدتي از والدين جدا باشــد، اما 
اگر خانواده‌اي تا امروز به هر دليلي اين فرصت‌ها را كمتر 
فراهم كرده، اصلًا نبايد نگران شود و احساس كند اتفاق 
بدي افتاده اســت. كودكان در اين سن، خيلي سريع ياد 
مي‌گيرند و خودشان را با شرايط جديد تطبيق مي‌دهند. 
مهم اين است كه خانواده از همين حالا با آرامش شروع 
كند؛ در هفته‌هاي قبل از مدرسه، خواب و برنامه روزانه را 
منظم كند، مسئوليت‌هاي ساده را به كودك بسپارد و از 
نظر عاطفي همراهش باشد. در اين روزها بيشتر از اينكه 
بخواهيم كودك را براي درس و مشق آماده و كمك كنيم 
با خيال راحت و احساس امنيت وارد مدرسه شود. حمايت 
عاطفي، اعتماد به كــودك و در عين حال جديت و نظم 
خانواده، مي‌تواند خيلي از آمادگي‌هايي را كه شايد قبلًا 

كمتر شكل گرفته، به‌تدريج ايجاد كند. 
آيا كودك بايد قبــل از كلاس اول خواندن و 

نوشتن بلد باشد؟
نه، قرار نيســت كودك قبل از ورود بــه كلاس اول همه 
چيز را بلد باشد. اتفاقاً يكي از وظايف مدرسه اين است كه 
خواندن، نوشــتن و رياضي را به شكل درست و متناسب 
با ســن كودك آموزش دهد. البته خيلي خوب است كه 
كودك قبل از مدرســه با كتاب و داستان، نقاشي، بازي، 
گفت‌وگو و فعاليت‌هاي مختلف آشنا باشد. اينها به آمادگي 
او كمك مي‌كند. اما اينكه كودك را ساعت‌ها بنشانيم تا 
خواندن و نوشتن يا مطالب كتاب‌هاي درسي را زودتر ياد 
بگيرد، كار درستي نيست. ممكن است كودك خسته و 
حتي از يادگيري دلزده شود، پس به جاي آموزش فشرده، 
بهتر است با كودك بازي كنيم، برايش كتاب بخوانيم، با 
او حرف بزنيم، سؤال بپرســيم و فرصت تجربه و كشف 

كردن به او بدهيم. 
اگر كودك از جدا شدن از والدين و رفتن به 

مدرسه مي‌ترسد چه كنيم؟
اول بايد احساس كودك را درك كنيم. اگر گريه مي‌كند، 
نبايد بگوييم چيزي نيست، گريه نكن. براي او واقعاً سخت 
است كه وارد يك محيط جديد شود. مي‌توانيم با آرامش 
به او بگوييم مي‌دانم دلت براي من تنگ مي‌شــود، اما تو 
مي‌تواني چند ساعت در مدرسه باشي و من بعد از مدرسه 
دنبالت مي‌آيم. خداحافظي بهتر اســت كوتاه و مطمئن 
باشد. اينكه والد چند بار برگردد، كنار كلاس بماند يا هر بار 
كه كودك گريه كرد او را از مدرسه بيرون بياورد، معمولاً 
جدايي را سخت‌تر مي‌كند. البته اگر اين اضطراب شديد 
باشــد و بعد از مدتي همچنان ادامه پيدا كند، بهتر است 
موضوع را با معلم و مدرسه در ميان بگذاريم و در صورت 

نياز از مشاور كمك بگيريم. 
چطور به كودك استقلال بدهيم؟

كلاس اول فرصت خوبي است كه كودك كم‌كم كارهاي 
خودش را انجام دهد. آماده كردن كيف، مراقبت از وسايل، 
پوشــيدن لباس، مرتب كردن وسايل شــخصي و انجام 
تكاليف متناسب با سنش، كارهايي است كه بايد تا حد 
امكان خودش انجام دهد، البته اين به معني تنها گذاشتن 
كودك نيســت. اگر كاري را بلد نيست، به او ياد بدهيم و 
كمكش كنيم، اما كار را كامل به جــاي او انجام ندهيم. 
مثلًا اگر كيفش را مرتب نمي‌كند، كنارش بنشينيم و از 
او بخواهيم خودش فكر كند براي فردا چه وسايلي لازم 
دارد. گاهي لازم است اجازه بدهيم كودك كمي اشتباه 
كند و خودش راه درست را پيدا كند. از همان ابتداي سال 

مي‌توان با مديريت صحيــح از ورود به دنياي تنش‌هاي 
بي‌پايان طفره رفتن كودكان از انجام كارها و اصرار مادران 

بر انجام آنها جلوگيري كرد. 
رابطه خانواده با معلم و مدرسه چگونه بايد 

باشد؟
خانواده و مدرسه بايد در كنار هم باشند، چون هر دو براي 
رشد و آرامش كودك تلاش مي‌كنند. اگر كودك از معلم 

يا اتفاقي در مدرسه شكايت كرد، اول با آرامش به حرفش 
گوش كنيم. نه حرفش را ناديــده بگيريم و نه بلافاصله 
درباره معلم قضاوت كنيم. بعد موضوع را از مدرسه و معلم 
هم پيگيري كنيم. ممكن است اتفاقي كه كودك تعريف 
مي‌كند كاملًا درست باشد و نياز به رسيدگي داشته باشد، 
ممكن است هم سوءتفاهمي پيش آمده باشد. مهم اين 
است كه كودك احســاس كند حرفش شنيده مي‌شود 
و در عين حــال، رابطه او با مدرســه و معلم هم بي‌دليل 

آسيب نبيند. 
خانواده‌هاي شاغل كه نمي‌توانند هميشه كنار 

كودك باشند چه كنند؟
امروز خيلي از پدر و مادرها شاغل هستند و طبيعي است 
كه نتوانند هميشه كنار فرزندشان باشند. به نظر من هم 
اصلًا لازم نيست والدين تمام وقت درگير درس و مدرسه 
كودك باشند. چيزي كه مهم اســت داشتن يك برنامه 
منظم و قابل پيش‌بيني است. ساعت خواب، بيدار شدن، 
رفتن به مدرســه، انجام تكاليف و زمان استراحت تا حد 
امكان نظم داشته باشد. والدين شاغل مي‌توانند در زمان 
محدودي كه در اختيار دارند، با حوصله با كودك صحبت 
كنند و از او درباره روزي كه گذرانده بپرسند. لازم نيست 
ساعت‌ها بالاي سر كودك بنشينند. برخي مادران شاغل 
به نوعي با احساس گناه درگير هستند و مرتب نگران اين 
هستند كه آيا به اندازه كافي مي‌توانند براي فرزندانشان 
مفيد باشند. شايد هم گاهي اوقات براي جبران ساعاتي كه 
سركار هستند و به تصورشان از فرزندانشان دور هستند، 
با افراط در توجه و حمايت ســعي در جبران دارند. لازم 
است، بدانند پژوهش‌هاي متعددي نشان داده كه لزوماً 
تفاوت معناداري بين فرصت‌هاي موفقيت دانش‌آموزان 
مادران شاغل و غيرشــاغل وجود ندارد. در برخي موارد 
مثل استقلال و اعتماد به نفس و مسئوليت‌پذيري، حتي 
فرزندان مادران شاغل وضعيت بهتري دارند. مهم كيفيت 
ارتباط و ايفاي نقش والدگري به شكل درست است. صرف 
وقت بيشــتر لزوماً به معناي تربيت بهتر نيست. ضمن 
اينكه كلاس اول بايد به كودك كمك كند كم‌كم مستقل 
شود. قرار نيست براي هميشه كسي كنار او باشد و همه 

كارهايش را كنترل كند. 
خستگي و بي‌حوصلگي كودك در هفته‌هاي 

اول طبيعي است؟
تا حدي بله. كودك وارد يك محيط جديد شــده، برنامه 
خوابش تغيير كرده، روتين روزانه‌اش كه ســال‌ها با آن 
عادت كرده تغيير كرده است. دوستان و معلم جديد دارد 
و تجربه‌هاي زيادي برايش اتفاق مي‌افتد. بنابراين ممكن 
است مدتي خســته‌تر يا كم‌حوصله‌تر باشد. والدين بايد 

كمي به او فرصت بدهند تا با شرايط جديد هماهنگ شود 
و خواب و استراحت كافي داشته باشد، اما اگر بي‌حوصلگي 
يا اضطراب شديد باشــد و براي مدت طولاني ادامه پيدا 
كند، مثلًا كودك مرتب از رفتن به مدرسه خودداري كند، 
مدام دل‌درد و ســردرد داشته باشد يا خواب و اشتهايش 
به شكل محسوســي تغيير كند، بهتر است موضوع را با 
معلم و مدرسه مطرح كنيم و در صورت نياز از متخصص 

كمك بگيريم. 
اگر فقط سه توصيه به والدين كلاس اولي‌ها 

داشته باشيم، چه مي‌گوييم؟
اگر بخواهم خيلي كوتاه بگويم، سه كار را توصيه مي‌كنم:

اول اينكه خودمان آرام باشيم. نگراني پدر و مادر خيلي زود 
به كودك منتقل مي‌شود. دوم اينكه اجازه بدهيم كودك 
كارهاي خودش را تا حد امكان خــودش انجام دهد؛ از 
بستن كيف و مراقبت از وسايل گرفته تا كارهاي شخصي. 
سوم اينكه مدرسه را براي كودك تبديل به يك موضوع 
پراسترس نكنيم. هر روز فقط درباره تكليف و درس سؤال 
نكنيم. درباره دوستانش، اتفاقات خوب مدرسه و چيزهايي 

كه دوست داشته هم با او صحبت كنيم. 
و سه كار را هم بهتر اســت اصلًا انجام ندهيم: كودك را 
با بچه‌هاي ديگر مقايســه نكنيم، او را از مدرسه و معلم 
نترســانيم و كارهايش را به جاي او انجام ندهيم. كلاس 
اول هم براي كودك و هم براي خانواده‌ها يك شروع تازه 
است. اگر اين شــروع با آرامش و اعتماد همراه باشد، هم 
براي كودك راحت‌تر است، هم براي پدر و مادر. با آرامش، 
صبوري و همراهي مناســب مي‌توانيــم تجربه ورود به 
مدرسه و كلاس اول را به بهترين تجربه زندگي فرزندانمان 
تبديل كنيم. من مي‌خواهم به خانواده‌ها اطمينان بدهم 
كه يكي از برنامه‌هاي مهم معاونت آموزش ابتدايي، ايجاد 
»محيط يادگيري مثبت« در مدارس است. ما معتقديم 
كودك زماني بهتر ياد مي‌گيرد كه در مدرســه احساس 
امنيت، آرامش، تعلق و شــادي داشــته باشد و مدرسه 
براي او محيطي جذاب و مطلوب باشــد. به همين دليل، 
تلاش مي‌كنيم مديران و معلمــان را براي ايجاد چنين 
محيطي توانمند كنيم؛ محيطــي كه در آن كودك فقط 
دريافت‌كننده آموزش نباشد، بلكه مدرسه را دوست داشته 
باشد، احساس كند ديده و شنيده مي‌شود و با رغبت در 
فرايند يادگيري مشــاركت كند. پس خانواده‌ها در اين 
مسير تنها نيستند. همان‌طور كه از خانواده‌ها انتظار داريم 
با آرامش و همراهي، كودك را وارد اين مرحله جديد كنند، 
ما نيز در آموزش و پرورش تلاش مي‌كنيم شرايطي فراهم 
كنيم كه مدرسه براي كودكان محيطي امن، جذاب، شاد 

و مطلوب براي يادگيري و رشد باشد.

هفته‌هاي نخســت ورود به كلاس اول، براي بسياري 
از كــودكان، به‌ويژه آنهايي كه پيــش از اين تجربه 
مهدكودك يا پيش‌دبستاني نداشته‌اند، آغاز دوره‌اي 
تازه و متفاوت است. دوره‌اي كه مي‌تواند با اضطراب 
جدايي، ناآشنايي با محيط مدرســه، تفاوت سطح 
آمادگي دانش‌آموزان و نگراني والدين همراه باشــد. 
در اين ميان، نحوه مواجهه خانواده و مدرســه با اين 
روزهاي حساس، نقش مهمي در شكل‌گيري نخستين 
تجربه كودك از مدرسه دارد. فاطمه تاجديني، معلم 
باتجربه كلاس اول، معتقد اســت آرامش، امنيت و 
پيش‌بيني‌پذير بودن محيط مدرســه بايد پيش از 
هر آموزش رســمي ديگري مورد توجه قرار گيرد. 

 فضاي امن نخستين گام براي كاهش اضطراب
تاجديني با اشــاره به دشــواري هفته‌هاي ابتدايي براي 
دانش‌آموزان كلاس اولي مي‌گويد: »هفته‌هاي ابتدايي، 
مخصوصاً براي كودكاني كه پيش‌دبستاني نرفته‌اند، پر 
از تغيير اســت. مهم‌ترين اقدام، ايجاد فضايي امن، شاد 
و پيش‌بيني‌پذير اســت. كلاس درس در اين مقطع بايد 
متناسب با دنياي كودكان طراحي شود. استفاده از رنگ و 
تصوير، برنامه روزانه ساده و تكرارشونده و معرفي تدريجي 
قوانين مي‌تواند به كودك كمك كند تا محيط تازه را بهتر 
بشناســد و با آن ارتباط برقرار كنــد.« او تأكيد مي‌كند: 
قوانين و انتظارات نيز بهتر اســت به‌تدريج و با مشاركت 
دانش‌آموزان معرفي شوند تا كودك احساس نكند ناگهان 
با مجموعه‌اي از فشارها و محدوديت‌ها روبه‌رو شده است. 
اين معلم كلاس اول، صبوري و شــوخ‌طبعي معلم را در 
كنار بازي‌هاي آموزشي از عوامل مؤثر در كاهش اضطراب 
دانش‌آموزان مي‌داند و تأكيد مي‌كند: »كودك بايد بداند 

كه در جايي امن قرار دارد.«
 آرامش والدين به كودك منتقل مي‌شود

نقش خانواده در روزهاي نخست مدرسه نيز از نگاه اين 

معلم بســيار مهم اســت. تاجديني مي‌گويد: »كودك 
اضطــراب والدين را حس مي‌كند. بنابراين جدا شــدن 
صبحگاهي بايد كوتاه و مثبت باشــد، نــه طولاني و پر 
از نگراني. والديــن بايد به فرزند خــود اطمينان دهند 
كه مدرسه محيطي امن اســت و معلم، حامي و همراه 
اوســت. در عين حال، حمايت عاطفي نبايد به دخالت 
بيش از اندازه در روند آموزشــي تبديل شــود، چرا كه 
كودك در اين سن به فرصت‌هايي براي تجربه استقلال و 

مسئوليت‌پذيري نياز دارد.«
 مدرسه نبايد كلاس اول را با فشار آغاز كند

تاجديني معتقد است نظام آموزشي نيز در شكل‌گيري 
تجربه مطلوب دانش‌آموز از مدرســه مسئوليت مهمي 
دارد. از نظر او، برنامه روزهاي نخســت بهتر است آرام و 

غيررسمي باشد و به جاي آغاز سنگين آموزش با كتاب 
و تكليف، فعاليت‌هايي مانند بازي، نقاشي، داستان‌گويي 
و دســت‌ورزي در اولويت قرار گيرد. او همچنين كاهش 
تراكم كلاس‌ها و فراهــم كردن محيطي متناســب با 
ويژگي‌هاي جسمي و رواني كودكان را ضروري مي‌داند و 
معتقد است فضاي كلاس بايد با قد و قامت و نيازهاي اين 

گروه سني تناسب داشته باشد. 
 بهترين همراهي والدين نظارت است، نه انجام 

تكاليف
اين معلم باتجربه درباره نقش والدين در ادامه مسير نيز 
مي‌گويد: »پيگيري تكاليف بايد به شكل نظارت باشد، نه 
انجام دادن تكليف به جاي كودك. فراهم كردن محيطي 
آرام براي مطالعه، كمك به ايجاد نظم در خواب و تغذيه 

و پيگيري ارتباط با معلم از وظايف مهم خانواده است، اما 
اين همراهي نبايد به رقابت و فشار تبديل شود. كودك 
كلاس اولي بيش از هر چيز به يك مســير آرام و باثبات 

براي عادت كردن به مدرسه يا دگيري نياز دارد.«
 تفاوت دانش‌آموزان را به رسميت بشناسيم

يكي از چالش‌هاي كلاس اول، تفاوت ســطح آمادگي 
دانش‌آموزان است. برخي كودكان پيش از ورود به مدرسه 
خواندن و نوشتن را تا حدي آموخته‌اند و برخي ديگر تازه 
با مداد و فعاليت‌هاي نوشتاري آشنا مي‌شوند. تاجديني 
در اين باره مي‌گويد: »راه‌حل، اســتفاده از فعاليت‌هاي 
چندسطحي و تشويق به يادگيري گروهي است. مقايسه 
مستقيم ممنوع است و ما پيشرفت فردي هر كودك را 
معيار قرار مي‌دهيم.« از نگاه او، قرار نيست همه كودكان 
در يك زمان و با يك سرعت مشخص پيش بروند و توجه 
به مسير رشــد هر دانش‌آموز، جايگزين مناسبي براي 

مقايسه او با ديگران است. 
 كلاس اول فقط درس خواندن نيست

به اعتقاد اين معلم، مدرســه در ســال اول ابتدايي تنها 
محل آموزش خواندن، نوشــتن و حساب كردن نيست 
و بخش مهمي از يادگيــري كودكان بــه مهارت‌هاي 
اجتماعي مربوط مي‌شود. او مهم‌ترين مهارت‌هاي مورد 
نياز دانش‌آموزان را »دوست‌يابي، رعايت نوبت، همكاري، 
حل تعارض بدون خشــونت، مسئوليت‌پذيري و احترام 

به ديگران« عنوان مي‌كند و از خانواده‌ها مي‌خواهد اين 
مهارت‌ها را در خانه نيز تمرين كنند. تاجديني مي‌افزايد: 
»اجازه دهيد كودك در بازي‌هاي خانوادگي گاهي ببازد 
تا تحمل شكست را ياد بگيرد و فرصت تصميم‌گيري‌هاي 

كوچك را داشته باشد.«
 آموزش مجازي راهكاري براي شرايط اضطراري

اين معلم باتجربه درباره تجربه آموزش مجازي نيز معتقد 
اســت كلاس آنلاين نمي‌تواند جايگزين كامل حضور 
كودك در مدرســه باشد و بيشــتر مي‌تواند در شرايط 
خاص و اضطراري مانند آلودگي هوا يا بارش شديد برف 
مورد استفاده قرار گيرد. او مي‌گويد: »كودك هفت‌ ساله 
بيش از ۱۰ تا ۱۵ دقيقه نمي‌تواند پشت صفحه متمركز 
بماند و براي امور فني نيز به والدين وابسته است. بنابراين 
در صــورت ضرورت برگــزاري كلاس مجــازي، كوتاه 
بودن جلسات، تنوع فعاليت‌ها و امكان مرور ويدئوهاي 
آموزشي اهميت زيادي دارد.« به گفته وي، والدين بايد 
محيطي آرام و بدون مزاحمت براي كودك فراهم كنند، 
در مسائل فني تنها كمك اوليه بدهند و از پاسخ دادن به 
جاي فرزندشان خودداري كنند. رعايت زمان‌هاي كوتاه 
استراحت و تشويق كودك به مشاركت فعال نيز از ديگر 

نكات مهم آموزش مجازي است. 
 مقايسه و عجله، بزرگ‌ترين مانع پيشرفت است

پيام پاياني تاجديني به والديــن كلاس اولي‌ها، بيش از 
هر چيز دعوت به آرامش و صبوري است: »اجازه دهيد 
فرزندتان با آرامش و شادي تجربه يادگيري را كشف كند. 
مقايسه و عجله، بزرگ‌ترين مانع پيشرفت آنهاست. كلاس 
اول براي كودك فقط آغاز يادگيري الفبا و اعداد نيست. 
نخستين مواجهه جدي او با مدرسه، معلم، همكلاسي‌ها و 
تجربه‌اي تازه از استقلال است. هرچه اين تجربه با امنيت، 
آرامش و پذيرش تفاوت‌هاي فردي همراه‌تر باشد، احتمال 
آنكه كودك مدرسه را به‌عنوان محيطي براي يادگيري و 

رشد بپذيرد، بيشتر خواهد بود.«

شيما وفا، دكتراي روانشناســي مي‌گويد: ورود به 
كلاس اول يكي از مهم‌ترين تغييرات دوران كودكي 
است. كودك در اين مرحله علاوه بر يادگيري خواندن 
و نوشــتن، بايد جدايي از والد، حضور در يك محيط 
اجتماعي جديد، رعايت قوانيــن، برقراري ارتباط با 
همسالان و انجام بخشي از امور شخصي خود را تجربه 
كند. بنابراين آمادگي براي مدرسه را نبايد فقط با ميزان 
آمادگي تحصيلي كودك سنجيد؛ آمادگي عاطفي، 
اجتماعي و مهارت‌هاي خودتنظيمي به همان اندازه 
اهميت دارند.  مشروح گفت‌وگو با وي در ادامه مي‌آيد. 

والدين چگونه مي‌توانند اضطراب جدايي را 
كاهش دهند؟

بهتر اســت والدين از همين روزها مدرسه را به تجربه‌اي 
قابل پيش‌بيني براي كودك تبديل كنند. درباره مدرسه 
صحبت كنند، مسير و محيط مدرسه را به او نشان دهند و 
درباره اتفاقاتي كه قرار است در مدرسه تجربه كند، متناسب 
با سنش توضيح دهند. همچنين بهتر است كودك پيش 
از شروع مدرســه جدايي‌هاي كوتاه و قابل پيش‌بيني را 
تجربه كند، يعني مدتي از والد فاصله بگيرد و در عين حال 
مطمئن باشد كه والد طبق وعده‌اش برمي‌گردد. اين تجربه 
به شكل‌گيري احساس امنيت كمك مي‌كند. نكته مهم اين 
است كه اضطراب والد نيز مي‌تواند به كودك منتقل شود. 
بنابراين بهتر است والدين از جملاتي كه ناخواسته نگراني 
ايجاد مي‌كنند، مانند »اگر آنجا گريه كني چه؟« يا »اگر 
كسي اذيتت كند چه كار مي‌كني؟« پرهيز كنند. كودك 
بيش از آنكه به جمــات اطمينان‌بخش والد توجه كند، 

اضطراب يا آرامش او را از رفتار و لحنش دريافت مي‌كند. 
گريه و بي‌قراري در روزهاي اول مدرســه 

طبيعي است؟
تا حد زيادي بله. گريه هنگام جدايي، دلتنگي براي والد، 
خســتگي، تحريك‌پذيري و حتي نياز بيشتر به خواب يا 
استراحت مي‌تواند بخشــي از فرايند سازگاري كودك با 
شــرايط جديد باشد. والد بهتر اســت احساس كودك را 
انكار نكند. به جاي اينكه بگويد »مگه چيزي شده كه گريه 
مي‌كني؟« مي‌تواند بگويد: »مي‌فهمم دلت براي من تنگ 

شده و شروع مدرسه برايت سخت است.«
در عين حال، خداحافظي بهتر است كوتاه، آرام و مشخص 
باشد. طولاني كردن لحظه جدايي معمولاً اضطراب را بيشتر 
مي‌كند، اما اگر اين نشانه‌ها شديد باشند، با گذشت زمان 
كاهش پيدا نكنند، يا باعث امتناع مداوم از رفتن به مدرسه، 
اختلال جدي در خواب و اشــتها، شكايت‌هاي جسماني 
مكرر يا افت قابل‌توجه در عملكرد كودك شوند، بهتر است 
موضوع با مشاور مدرسه يا متخصص كودك بررسي شود. 
آنچه اهميت دارد، شدت و تداوم نشانه‌ها و ميزان اختلال 

آنها در زندگي كودك است. 

آيا كودك بايد پيش از مدرســه خواندن و 
نوشتن را بلد باشد؟

ضرورتي ندارد كه كــودك پيــش از ورود به كلاس اول 
خواندن و نوشتن را به شكل رسمي و كامل ياد گرفته باشد. 
نگراني از عقب ماندن كودك گاهي باعث مي‌شود والدين 
ماه‌ها پيش از مدرسه، آموزش‌هاي رسمي را به او تحميل 
كنند، در حالي كه آمادگي براي مدرسه بسيار گسترده‌تر 
از دانستن حروف و اعداد است. در اين دوره بهتر است روي 
مهارت‌هايي مانند گوش دادن، دنبال كردن دستورهاي 
ســاده، حفظ توجه، تحمل ناكامي، نوبت گرفتن، ارتباط 
با همسالان، درخواست كمك، بيان نيازها و انجام كارهاي 
شخصي تمركز شود. اگر كودك به حروف، اعداد يا كتاب 
علاقه دارد، مي‌تــوان اين علاقه را از طريــق بازي، قصه، 
كتاب‌خواني و فعاليت‌هاي روزمــره تقويت كرد، اما بهتر 
است خانه پيش از شروع مدرسه به يك كلاس آموزشي 
تبديل نشود. مهم‌تر از اينكه كودك چند كلمه را مي‌تواند 
بخواند، اين اســت كه آيا از يادگيري لذت مي‌برد و براي 

تجربه‌هاي جديد احساس امنيت و كنجكاوي دارد؟
اســتقلال يك كلاس‌اولي چگونه شــكل 

مي‌گيرد؟
استقلال از كارهاي بسيار ساده شــروع مي‌شود. كودك 
مي‌تواند لباس‌هايــش را تا حد امكان خودش بپوشــد، 
كفش‌هايش را آماده كند، وســايلش را در كيف بگذارد، 
وسايل شخصي‌اش را سر جاي خود قرار دهد و نيازهايش 
را به شــكل مناســب بيان كند. البته نبايد انتظار داشته 
باشيم كودك يك‌شبه مستقل شود. استقلال زماني شكل 
مي‌گيرد كه والد به تدريج »كمك كردن« را به »فرصت 
دادن« تبديل كند. مثلًا اگر كــودك نمي‌تواند كيفش را 
مرتب كند، والد لازم نيست تمام كار را خودش انجام دهد؛ 

مي‌تواند ابتدا در كنار كودك اين كار را تمرين كند و سپس 
اجازه دهد كودك به تنهايي آن را انجام دهد. اشتباه كردن 
نيز بخشي از همين فرايند است. اگر كودك چيزي را جا 
گذاشت يا كاري را ناقص انجام داد، بهتر است هميشه والد 
بلافاصله مشكل را حل نكند. كودك بايد تجربه كند كه 

مي‌تواند اشتباه كند و براي آن راه‌حل پيدا كند. 
از چه زماني روتين زندگي كودك را با مدرسه 

هماهنگ كنيم؟
بهتر است تغييرات اصلي را به روزهاي آغاز مدرسه موكول 
نكنيم. چند هفته قبل از شــروع مدرسه، ساعت خواب و 

بيداري كودك را به تدريج به زمان مناسب نزديك كنيم. 
خواب كافي، صبحانه، بازي، فعاليت بدني و اســتراحت 
همچنان براي كودك ضروري‌اند. شــروع مدرسه به اين 
معنا نيست كه كودك ديگر به بازي نياز ندارد. پيش‌بيني 
نيز بسيار كمك‌كننده است؛ مثلًا كودك بداند صبح چه 
مراحلي را طي مي‌كند و بعد از بازگشــت از مدرسه چه 
اتفاقي خواهد افتاد. اين پيش‌بيني‌پذيري به كودك كمك 

مي‌كند احساس كنترل بيشتري بر شرايط داشته باشد. 
تكاليف چگونه به عامل تنش در خانه تبديل 

نشوند؟
كودك بعد از چند ساعت مدرسه، هم از نظر شناختي و هم 
از نظر اجتماعي خسته است. بنابراين بهتر است بلافاصله 
پس از ورود به خانه با تكليف و آموزش مواجه نشود. ابتدا 
بايد نيازهاي اوليه او تأمين شــود؛ غذا، استراحت، بازي و 
ارتباط با والد. سپس مي‌توان زمان مشخصي را براي انجام 
تكاليف در نظر گرفت. براي والدين شاغل، مسئله مهم اين 
نيست كه چند ساعت كنار كودك بنشينند؛ كيفيت رابطه 
اهميت بيشتري دارد، حتي زمان كوتاهي كه والد با توجه 
كامل و بدون درگير بودن با تلفن همراه يا كارهاي ديگر در 
اختيار كودك قرار مي‌دهد، مي‌تواند بسيار ارزشمند باشد. 
همچنين نبايد تكليف را به ميدان جنگ ميان والد و كودك 
تبديل كرد. اگر هر روز انجام تكاليف با گريه و دعوا همراه 
است، لازم است علت اين مسئله بررسي شود و در صورت 

نياز با معلم هماهنگي صورت گيرد. 
اگر كودك از معلم شــكايت كرد، والد چه 

واكنشي داشته باشد؟
اولين واكنش بايد شنيدن باشد. نه اينكه بلافاصله حرف 
كودك را رد كنيم و بگوييم »حتماً خودت كاري كردي« و 
نه اينكه بدون اطلاع از ماجرا نتيجه بگيريم »پس معلمت 

آدم بدي است.«
بهتر است از كودك بخواهيم اتفاق را با جزئيات تعريف كند 
و احساسش را بشنويم. مي‌توانيم احساس او را تأييد كنيم، 
بدون اينكه الزاماً برداشــت او از اتفاق را به عنوان واقعيت 
قطعي بپذيريم. مثلًا مي‌توان گفت: »مي‌فهمم كه از اين 
اتفاق ناراحت شــدي؛ برايم تعريف كن دقيقاً چه اتفاقي 
افتاد.« اگر موضوع تكرار شد يا مسئله جدي بود، والد بهتر 
است بدون حضور كودك با معلم گفت‌وگو كند. هدف اين 
گفت‌وگو بايد شناخت مسئله و پيدا كردن راه‌حل باشد، 
نه تقابل ميان والد و معلم. البته اگر صحبت كودك درباره 
تحقير، تهديد، آزار يا رفتار آسيب‌زا باشد، والد بايد مسئله را 
جدي بگيرد و آن را از مسير مناسب مدرسه پيگيري كند. 
والدين شاغل چگونه هفته‌هاي اول مدرسه را 

مديريت كنند؟
خانواده بايد پيش از شروع مدرســه براي مسائل عملي 
برنامه داشته باشد: چه كسي كودك را صبح آماده مي‌كند، 
چه كسي او را به مدرسه مي‌رساند، در صورت بيماري يا 

تعطيلي چه كسي از او مراقبت مي‌كند و زمان انجام تكاليف 
چه زماني خواهد بود. بهتر است مسئوليت‌ها از قبل تقسيم 
شوند و تمام بار مراقبت از كودك روي دوش يك نفر قرار 
نگيرد. از طرف ديگر، والدين نبايد خودشان را بابت اينكه 
نمي‌توانند تمام ساعات بعد از مدرسه كنار كودك باشند، 
ســرزنش كنند. آنچه براي كودك اهميت دارد، داشتن 
مراقبت باثبات و رابطه عاطفي قابل اتكاســت، نه حضور 

دائمي والد. 
مقايســه كودك با همكلاسي‌ها چه آسيبي 

دارد؟
كلاس اول محل شكل‌گيري بسياري از نگرش‌هاي كودك 
نسبت به خودش و توانايي‌هايش است. اگر كودك مرتباً با 
همكلاسي‌ها مقايسه شود، ممكن است به اين نتيجه برسد 
كه ارزش او به ميزان موفقيت و عملكردش وابسته است. 
مقايسه‌هايي مانند »ببين دوستت چقدر مرتب است« يا 
»او بلد است، تو چرا بلد نيستي؟« معمولاً انگيزه پايدار ايجاد 
نمي‌كنند و مي‌توانند اضطراب، ترس از اشــتباه و كاهش 
اعتمادبه‌نفس را افزايش دهند. بهتر اســت والد به جاي 
مقايسه كودك با ديگران، پيشرفت او را نسبت به گذشته 
خودش ببيند. به جاي »چرا مثل فلاني نيستي؟« مي‌توان 
گفت: »امروز نسبت به هفته قبل توانستي اين كار را بهتر 
انجام بدهي.« كودك بايد احساس كند اشتباه كردن بخشي 

از يادگيري است، نه دليلي براي نااميد كردن والدين. 
اگر فقط سه توصيه و سه پرهيز داشته باشيم، 

چه مي‌گوييم؟
اگر بخواهم ســه توصيه اصلي داشته باشم، اول مي‌گويم 
امنيت عاطفي كودك را بر عملكرد تحصيلي مقدم بدانيد. 
كودك بايد بداند، حتي وقتي اشتباه مي‌كند يا روز سختي 
دارد، همچنان پذيرفته و حمايت مي‌شود. دوم، استقلال را 
از كارهاي كوچك شروع كنيد. اجازه دهيد كودك كارهايي 
را كه متناسب با سنش است خودش انجام دهد، حتي اگر 
كندتر يا ناقص‌تر از زماني باشد كه والد انجامش مي‌دهد و 
سوم، يك روتين ساده و قابل پيش‌بيني ايجاد كنيد. خواب، 
بيداري، مدرسه، تكليف، بازي و استراحت تا حد امكان نظم 
مشخصي داشته باشند. در مقابل، سه اشتباه را بايد جدي‌تر 
از همه كنار گذاشت و آن مقايسه، فشار آموزشي افراطي و 
كمال‌گرايي است. كلاس اول قرار نيست آزموني باشد كه 
كودك در آن ثابت كند چقدر باهوش، منظم يا موفق است. 
كلاس اول بايد فرصتي براي رشد باشد و اينكه كودك به 
تدريج تجربه كند كه مي‌تواند از والد جدا شود، با ديگران 
ارتباط برقرار كند، مسئوليت بپذيرد، اشتباه كند و دوباره 
تلاش كند. اگر كودك در پايان سال اول مدرسه علاوه بر 
يادگيري مهارت‌هاي تحصيلي، به اين باور رسيده باشد 
كه »من مي‌توانم ياد بگيــرم و از عهده چالش‌هاي جديد 
برمي‌آيم«، يكــي از مهم‌ترين پايه‌هاي ســامت روان و 

موفقيت تحصيلي او شكل گرفته است. 

  حسين گل‌محمدي
شش سالش تمام شده و حالا قرار است وارد خانه‌اي جديد شود كه تفاوتي زمين تا آسمان با خانه و خانواده خودش 
دارد. اينجا يك خانه شلوغ است با يك عالم بچه كه هركدام متعلق به خانه و خانواده‌اي با دنياهايي متفاوت هستند. 
در اين خانه، هرچند چيزهاي خيلي جذابي در انتظار اوست، ولي به هر حال قوانين و مقرراتي دارد كه شايد آزادي 
او را نسبت به آنچه در خانه پدري داشته محدود كند. در چنين شرايطي شايد او دچار اضطرابي شود كه اگر كنترل 
شده نباشد و اگر آمادگي‌اش را نداشته باشد، ضربه‌هايي به شخصيت و روح و روان او بزند كه آثارش تا سال‌ها و 
شايد دهها سال در وجودش بماند. پس براي آمادگي او در مواجهه با اين دنياي جديد چه بايد كرد. بي‌ترديد نقش 
والدين و مدرسه در اين زمينه بسيار مهم است. البته مدرسه معمولاً با وظايف و نقش خود آشناست، پس اين والدين 
دانش‌آموزان كلاس اولي هستند كه بايد ابتدا خودشان را و سپس فرزندشان را براي پذيرش و كنار آمدن با شرايط 
جديد آماده كنند. والديني كه اين شرايط تازه به نوعي تمام فضاي كار و زندگي آنان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، 
و درواقع خودشان نيز در اين تجربه جديد، به نوعي كلاس‌اولي هستند. آنان بايد بدانند چگونه اضطراب جدايي 

كودك در روزهاي اول را مديريت و تاب‌آوري او را براي حضور در مدرسه تقويت كنند. 
چند روزي بيشتر به بازگشايي مدارس نمانده اســت و بايد بدانيم كه ورود به مدرسه اولين و بزرگ‌ترين تغيير 
ساختاري در زندگي يك كودك محسوب مي‌شــود. اگر هنوز كاري جدي براي آمادگي خود و كودكتان انجام 
نداده‌ايد، هنوز هم دير نشده است. پس دست به كار شويد و با مطالعه و بهره‌گيري از نظرات مشاورين و همچنين 
استفاده از تجارب دوستان و آشــناياني كه اين مراحل را گذرانده‌اند، شش ساله دلبندتان را براي ورود به خانه 

دوم آماده كنيد. 
 

با شــروع مدرســه، براي بســياري از خانواده‌ها 
فصل تازه‌اي از نگراني‌ها آغاز مي‌شــود. از اينكه 
كودك چقدر زودتر از ديگران خواندن و نوشــتن 
ياد بگيرد تا اينكه چه نمره‌اي بگيرد و در مقايســه 
با همكلاســي‌هايش كجا بايســتد، اما كلاس اول 
قرار نيســت ميدان رقابت كودكان يا محلي براي 
سنجيدن مداوم آنها باشــد. قرار است كودك در 
نخســتين تجربه جدي خود از مدرسه، ياد بگيرد، 
تجربه كند، اشتباه كند و از آموختن لذت ببرد. زهرا 
رودباري، روانشــناس كودك و نوجوان در اين باره 
معتقد است اگر از همان روزهاي اول مدام بپرسيم 
چند گرفتي و چرا فلاني بهتر بود، مدرســه را براي 
كودك به يك دادگاه تبديل كرده‌ايم. اينكه چگونه 
مي‌توان بدون فشار نمره و مقايسه، كودكي باانگيزه، 
مســتقل و تاب‌آور تربيت كرد، موضوع گفت‌وگوي 
ما با اين روانشناس اســت كه در ادامه مي‌خوانيد. 

آمادگي كــودك براي ورود بــه كلاس اول 
را معمولاً بــا يادگيري خواندن و نوشــتن 

مي‌سنجيم. آيا اين نگاه درست است؟
قطعاً نه. اشتباه بزرگي است و نگاه آمادگي كودك حول 
محور آموزش رد مي‌شود. در كنار آمادگي‌هاي آموزشي، 
توجه به آمادگي عاطفي كودك اهميت بســيار زيادي 
دارد. اگر تمام تلاش والدين فقط به اين محدود شــود 
كه فرزندشــان پيش از ورود بــه كلاس اول، مقدمات 
يادگيري را آموزش ببيند، بخش مهمــي از آمادگي او 
ناديده گرفته مي‌شــود. به نظر من، يكــي از مهم‌ترين 
آمادگي‌ها براي كودكي كه قرار اســت وارد كلاس اول 
شود، تاب‌آوري اجتماعي و مهارت تنظيم هيجان است. 
اين دو مهارت به كودك كمك مي‌كند وقتي وارد كلاس 
و فرايند يادگيري مي‌شود، اگر جايي درس را نفهميد، از 
خودش نااميد نشــود. اگر مطلبي را متوجه نشد، بتواند 
دستش را بالا ببرد، ســؤال كند و از معلم كمك بگيرد. 
اگر كودك اين مهارت‌ها را ياد بگيــرد و والدين زمينه 
شــكل‌گيري آنها را فراهم كنند، كودكي خواهد بود كه 
از اشتباه كردن نمي‌ترسد. بايد به كودك آموزش دهيم 
كه قرار نيست هميشه بي‌عيب و نقص باشيم؛ قرار است 
براي حل مسائل‌مان تلاش كنيم يا د بگيريم چگونه به 
خودمان كمك كنيم. اگر والد اين زمينه را براي فرزندش 
فراهم كند، در واقع يكــي از بزرگ‌ترين كمك‌ها را به او 
كرده است و چه‌بسا همين كودك در حوزه آموزش هم 

موفق‌تر باشد و پيشرفت بيشتري كند. 
براي بســياري از بچه‌ها ورود به مدرسه از 
خانه، يك تغيير جدي اســت. چه كارهايي 
مي‌تواند كمك كند تا كــودك با ترس وارد 

محيط جديد نشود؟
من اين انتقال را شبيه يك مهاجرت به يك كشور جديد 
مي‌دانم. والدين بايد شــرايط جديدي را كه كودك قرار 
است وارد آن شود بشناســند و كمك كنند فرزندشان 
از قبل با اين شــرايط تطبيق پيدا كنــد و آنها را تمرين 
كند. يكي از مهم‌ترين كارها اين اســت كه از چند هفته 
قبل، ســاعت خواب و بيداري كــودك را تنظيم كنيم. 
در بچه‌هاي كلاس اول، ســاعت خــواب و بيداري يكي 
از مهم‌ترين مؤلفه‌ها براي تنظيم و ســازگاري با شرايط 
جديد است و مي‌تواند از بدقلقي و رفتارهاي ناسازگارانه 
جلوگيري كند. وقتي ســاعت خواب و بيداري كودك 
منظم شده باشد، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي كودكي 
كه شش يا هفت ســال در خانه بوده، يعني بيدار شدن 

صبح زود، ديگر وجود نخواهد داشــت و كودك مجبور 
نيســت هر روز اين موضوع را با بدقلقــي و بهانه‌گيري 
پيش ببرد. در كنار آن، لازم است درباره مدرسه و محيط 
جديد با فرزندمان صحبت كنيم. البته قرار نيست درباره 
مدرسه اغراق كنيم. كودك بايد بداند كه قرار است وارد 
محيطي جديد شود كه قوانين و شرايط خاص خودش 
را دارد. مثلًا مي‌توانيم برايــش توضيح دهيم: »اين يك 
محيط جديد است و يك‌سري قوانين دارد. اگر خواستي 
از كلاس بيرون بروي، بايد اجازه بگيــري. اگر جايي از 
توضيحات معلم را متوجه نشــدي، حتماً سؤال بپرسي. 
خوراكي‌ات را هم در زمان‌هايي كــه بايد بخور كه به آن 

مي‌گويند زنگ تفريح.«
در عين حال، بايد به او بگوييم: »ممكنه شرايط مدرسه با 
چيزي كه تا قبل از اين داشتي متفاوت باشد، اما مطمئن 
هستم كه تو از پس آن برمي‌آيي.« اين جمله پيام بسيار 
مهمي براي كودك دارد، اينكه »من به توانمندي و توانايي 
تو اعتماد دارم« و همين اعتماد مي‌تواند تأثير زيادي بر 
اعتمادبه‌نفس اوليه‌اي داشته باشد كه كودك براي ورود 

به مدرسه به آن نياز دارد. 
گريه كردن كودك هنــگام خداحافظي در 
روزهاي اول مدرسه چقدر طبيعي است؟ آيا 

بايد آن را اضطراب جدايي بدانيم؟
هر رفتار خاصي كه كــودك كلاس اولي در روزهاي اول 
مدرسه نشان مي‌دهد، به معناي اضطراب جدايي نيست. 
براي اينكه بخواهيم اين رفتار را اضطراب جدايي بدانيم، 
معمولاً بايد علائم به‌صورت مستمر وجود داشته باشند 
و گاهي هم مقاوم به درمان باشند. بنابراين، صرفاً گريه 
كردن كودك هنگام خداحافظي، نشانه اضطراب جدايي 
نيست. اتفاقاً اين رفتار در زمان خداحافظي مي‌تواند نشانه 
دلبستگي ايمن او باشد و كاملًا طبيعي است. اين رفتار نه 
نشانه ضعف كودك است و نه به معناي بد تربيت كردن 
او توسط والدين. يك كودك ســالم هم ممكن است در 
لحظه جدايي چنين واكنشي نشان دهد. در اين شرايط، 
رفتار پدر و مادر بســيار اهميت دارد. والدين نبايد زمان 
خداحافظي را طولاني كنند. نبايد براي اطمينان دادن 
به كودك، مدام در حياط مدرســه بمانند يا با نگراني و 
التماس به او نگاه كنند. وقتي كــودك نگراني را از زبان 
بدن و چهره والدين دريافت مي‌كند، ممكن اســت اين 
پيام را بگيرد كه مدرسه جاي ناامن و محيط خطرناكي 
است. در مقابل، بهتر است پدر و مادر با چهره‌اي بشاش و 
حال خوب، براي كودك آرزوي خوبي كنند و خيلي ساده 

به او بگويند چه زماني به دنبالــش مي‌آيند. اگر كودك 
هنوز ساعت را نمي‌شناسد، مي‌توان زمان برگشتن را با 
اتفاق‌هايي كه برايش قابل درك است توضيح داد، مثلًا 
»بعد از اينكه ســه تا زنگ خورد، من مي‌آم دنبالت« يا 
»وقتي عقربه ساعت به اينجا رسيد، من برمي‌گردم.« اين 
توضيحات كمك مي‌كند كــودك بداند جدايي موقتي 
است و قرار است دوباره همديگر را ببينند. بنابراين يك 
بغل كوتــاه، خداحافظي آرام، مطمئن و قاطع، بيشــتر 
به كودك كمك مي‌كند و اين پيــام را دريافت كند كه 
مدرسه جاي امني است و قرار اســت اتفاق‌هاي خوبي 
برايش بيفتد. البته اگر كودكي در ســال گذشته يا دوره 
پيش‌دبستاني هم اين مشكل را داشته و بعد از گذشت 
چند ماه همچنان نمي‌تواند از والدين جدا شود و در تمام 
ساعات مدرسه بي‌قرار اســت، بايد از متخصص كمك 
گرفت. اين مســئله ديگر چيزي نيست كه صرفاً با چند 

راهكار ساده برطرف شود. 
حساسيت زياد والدين روي نمره و تكليف از 
همان روزهاي اول چه تأثيري بر كودك دارد؟

والدين با اين رفتار ناخواســته مدرسه را براي كودك به 
يك »دادگاه« تبديل مي‌كنند. كودكي كه تازه مي‌خواهد 
ياد بگيرد عاشق يادگيري و فرايند فهميدن شود، مدام 

با سؤال‌هايي مثل »چند گرفتي؟«، »چرا او بهتر بود؟«، 
»همكلاســي‌ات چند گرفت؟« يا »چرا او خوش‌خط‌تر 
مي‌نويسد؟« مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي، ما انگيزه 
دروني كودك، يعني همان لذت فهميدن يا دگيري را از 
بين مي‌بريم و در مقابل، انگيزه بيروني را تقويت مي‌كنيم، 
يعني كودك به جاي اينكه بــراي لذت يادگيري تلاش 
كند، كم‌كم براي ترس از تنبيه، جلب رضايت والدين يا 
معلم و تأييد ديگران تلاش مي‌كند. در حالي كه تلاش 
ما بايد اين باشد كه انگيزه‌ها تا حد امكان دروني شوند، 
چون انگيزه دروني پايدارتر است و بيشتر كمك مي‌كند 
كه يك رفتار و مسير يادگيري ماندگار شود. پس به جاي 
اينكه بپرسيم »چند گرفتي؟« يا »چرا فلاني از تو بهتر 
شده؟« و مي‌توانيم بپرسيم: امروز چه چيز جديدي ياد 
گرفتي؟ اين سؤال‌ها كمك مي‌كند يك مكالمه خوب با 
كودك داشته باشيم. هم پيگير وضعيت او هستيم، هم به 
او كمك مي‌كنيم كه در مدرسه چه تجربه‌اي داشته است. 
مقايسه با همكلاسي‌ها و فاميل چه آسيبي به 

اعتمادبه‌نفس كودك مي‌زند؟
از مقايسه به عنوان »سم سفيد اعتمادبه‌نفس« بايد ياد 
كرد. با مقايسه در واقع اين پيام را به او مي‌دهيم كه ارزش 
تو اين است كه از بقيه بهتر باشي. اين مقايسه ناخودآگاه 
مي‌تواند حســادت و حتي تنفر را در كودك نســبت به 
همكلاسي‌ها، بچه‌هاي هم‌سن‌وسال و حتي گاهي نسبت 
به مدرسه تقويت كند. حتي وقتي به كودك مي‌گوييم 
»آفرين، تو از همه بهتر بودي«، ممكن است فكر كنيم 
داريم به اعتمادبه‌نفس او كمك مي‌كنيــم، اما در واقع 
همچنان همان مقايســه را در ذهن او ايجاد كرده‌ايم. به 
جاي اين كار، بهتر است مقايسه عمودي داشته باشيم، 
يعني پيشــرفت كودك را با خودش و گذشته خودش 
بسنجيم. به جاي اينكه بگوييم »ببين محمد در كلاست 
چقدر تميز مي‌نويســد«، مي‌توانيــم بگوييم: »آفرين، 
نوشته امروزت نســبت به قبل چقدر تميزتر، مرتب‌تر و 
خوش‌خط‌تر شده اســت.« اين نوع نگاه به كودك پيام 
مهمي مي‌دهد و آن موفقيت قابل دستيابي است، يعني 
»پســرم، دخترم، مي‌تواني به موفقيت برســي و براي 
رســيدن به آن بايد تلاش كني.« همچنين نبايد همه 
چيز را به هوش نسبت بدهيم. گاهي خانواده‌ها طوري با 
كودك صحبت مي‌كنند كه او تصور مي‌كند هوش يك 
ويژگي ذاتي است و ديگر خودش نقشي در آن ندارد. در 
حالي كه بايد تمركزمان را بيشــتر روي تلاش بگذاريم. 
كودك بايد بداند اگر تلاش كند، مي‌تواند از خودِ ديروزش 
بهتر باشد و اگر بخواهد، مي‌تواند قدم بعدي را هم بردارد 

و از اين هم بهتر شود. 
مرز كمك كردن و رها كــردن يك كودك 
كلاس اولي كجاست و او چقدر بايد مستقل 

باشد؟
كودك هفت ســاله بايد بتواند كارهاي ساده و متناسب 
با سنش را انجام دهد، مثلًا وسايلش را جمع كند، زيپ 
كيفش را بكشد و تكاليف ساده‌اش را انجام دهد، اما نبايد 
فراموش كنيم كه اين استقلال يك‌شبه به وجود نمي‌آيد. 
او نياز به همراهي و تمرين دارد. در واقع بهتر است در كنار 
او يك نوع مشاركت هدايت‌شــده داشته باشيم. مثلًا در 
سه هفته اول، مي‌توانيم با كودك كيفش را جمع كنيم 
و مرحله‌به‌مرحله برايش توضيح دهيم كه چه كارهايي 
بايد انجام دهد. در اين مرحله بخش بيشــتري از كار را 
ما انجام مي‌دهيم، اما از كــودك هم كمك مي‌گيريم و 
قدم‌به‌قدم به او ياد مي‌دهيم كــه چه كاري را بايد انجام 
دهد. در سه هفته دوم يا ماه دوم، مي‌توانيم كنار كودك 

بنشينيم و اجازه بدهيم خودش كارها را انجام دهد. اگر 
مرحله‌اي را فراموش كرد، فقط بــه او يادآوري كنيم و 
بيشتر نقش نظارت داشته باشــيم. از ماه بعد مي‌توانيم 
به او بگوييم »خودت وســايلت را جمع كن و بعد بيا به 
من نشان بده ببينم چه كار كردي.« در عين حال، براي 
اينكه اين اســتقلال به احساس رهاشــدگي در كودك 
منجر نشود، بايد حمايت عاطفي خودمان را حفظ كنيم. 
در واقع، هم حمايت عاطفــي را از فرزندمان داريم و هم 
متناسب با سنش به او مسئوليت مي‌سپاريم. گاهي بدون 
اينكه چيزي را به فرزندمان ياد داده باشــيم از او انتظار 
داريم كه آن كار را انجام دهــد. اين روند كمك مي‌كند 
كودك به‌تدريج مسئوليت‌پذيرتر شود و استقلال واقعي 

را تجربه كند. 
در آستانه بازگشايي مدارس، والدين در اين 
فرصت باقيمانده، براي آماده كردن كودك 
كلاس اولي‌شان چه تغييراتي بايد در سبك 

زندگي فرزندشان ايجاد كنند؟
اولين و مهم‌ترين كار ساعت خواب كودك است كه بايد 
تنظيم كنيم. اين موضوع فوق‌العاده تأثيرگذار اســت. 
كودك هفت ‌ساله بايد خواب عميق و خوبي داشته باشد 
تا بتواند فرايند يادگيري و شرايط جديدي را كه قرار است 
با آن درگير شود، بهتر تحمل كند. بنابراين اگر كودك 
ياد بگيرد سر ســاعت بخوابد و خواب كافي و باكيفيتي 
داشته باشد، اين شايد يكي از بهترين كارهايي باشد كه 
والدين مي‌توانند براي آماده‌سازي او انجام دهند. موضوع 
بعدي اين است كه در بازي‌هاي كودك، بازي‌هاي نوبتي 
را جايگزين بخشي از بازي‌هاي انفرادي كنيم. اين كار به 
تقويت تاب‌آوري كودك كمك مي‌كند. كودك بايد ياد 
بگيرد كه در مدرسه هميشــه قرار نيست اول باشد. اين 
موضوع، به‌خصوص درباره تك‌فرزندها اهميت بيشتري 
پيدا مي‌كند، چون ممكن است كودك در خانه هميشه 
همه چيز را در اختيار داشته باشد و كمتر تجربه رقابت 
با ديگران براي به دســت آوردن چيزي را داشته باشد. 
گاهي هم والدين به دليل اينكه نمي‌خواهند فرزندشان 
ناراحت شود يا دلش بشــكند، تلاش مي‌كنند هميشه 
شرايط را به نفع او پيش ببرند يا به او ارفاق كنند. در حالي 
كه بازي‌هاي نوبتي مثل منچ و بازي‌هاي مشابه، فرصت 
خوبي براي تمرين اين مهارت‌ها هستند. كودك در اين 
بازي‌ها ياد مي‌گيرد يك بار خودش اول باشــد و يك بار 
نفر ديگري برنده شود. ياد مي‌گيرد نوبت را رعايت كند، 
ببازد و در عين حال تلاش كند تا دوباره برنده شود. اين 
تجربه‌ها بــه تمرين تاب‌آوري كمك زيــادي مي‌كند و 
كودك را براي شرايط واقعي مدرســه آماده‌تر مي‌كند. 
نكته آخر اينكه به جاي اينكه دائماً فرزندمان را نصيحت 
كنيم، ياد بگيريم هر شــب فرصتي براي گفت‌وگو با او 
ايجاد كنيم و يك ســؤال باز از او بپرسيم. مثلًا بپرسيم: 
»امروز چه چيزي بيشــتر از همه خوشحالت كرد؟« يا 
»چه چيزي بيشــتر از همه ناراحتت كرد؟« بعد درباره 
پاســخ او بشــنويم و تمرين كنيم كه فرزندمان بتواند 
احساس و تجربه خودش را توضيح بدهد و ما هم واقعاً به 
حرف‌هايش گوش كنيم. اين گفت‌وگوها به كودك كمك 
مي‌كند احساساتش را بهتر بشناسد و درباره تجربه‌هايش 
حرف بزند. در واقــع، به جاي اينكه هميشــه در نقش 
نصيحت‌كننده باشيم، شنونده فرزندمان باشيم. والدين 
نبايد مدرسه را به يك كارخانه نمره‌سازي تبديل كنند 
و فرزندشان را بهترين كارگر اين كارخانه ببينند. براي 
داشتن كودكي با اعتمادبه‌نفس، بايد قبل از هر چيز به او 
ياد داد »اشتباه كردن بخشي از مسير ياد گرفتن است.«

رضوان حكيم‌زاده، معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش:

به جاي تمركز صرف بر درس فرصت تجربه و كشف به كودك بدهيم
زهرا رودباري، روانشناس كودك و نوجوان: ‌

آموزش تاب‌آوري به كلاس اولي‌ها مهم‌تر از درس و نمره است

فاطمه تاجديني، معلم باسابقه كلاس اول: 

كودك كلاس اولي پيش از درس خواندن به احساس امنيت نياز دارد

شيما وفا، دكتراي روانشناسي: 

كلاس اول فرصتي براي رشد است، نه آزموني براي سنجش تحصيلي كودك

امروز خيلي از پدر و مادرها شــاغل هستند و 
طبيعي است كه نتوانند هميشه كنار فرزندشان 
باشند. به نظر من هم اصلاً لازم نيست والدين 
تمــام وقــت درگيــر درس و مدرســه كودك 
باشند. چيزي كه مهم است داشتن يك برنامه 
منظم و قابل پيش‌بيني اســت. ساعت خواب، 
بيدار شدن، رفتن به مدرسه، انجام تكاليف و 
زمان استراحت تا حد امكان نظم داشته باشد

بهتر است والد به جاي مقايسه كودك با ديگران، 
پيشرفت او را نسبت به گذشته خودش ببيند. 
به جاي »چــرا مثل فلانــي نيســتي؟« مي‌توان 
گفت: امروز نســبت به هفته قبل توانســتي 
ايــن كار را بهتــر انجام بدهــي.« كــودك بايد 
احساس كند اشــتباه كردن بخشي از يادگيري 
اســت، نه دليلي بــراي نااميد كــردن والدين 

كــودك اضطــراب والديــن را حــس مي‌كنــد. 
بنابراين جــدا شــدن صبحگاهي بايــد كوتاه و 
مثبت باشــد، نه طولاني و پر از نگراني. والدين 
بايد به فرزند خود اطمينان دهند كه مدرســه 
محيطي امن است و معلم، حامي و همراه اوست 

يكــي از مهم‌تريــن آمادگي‌ها بــراي كودكي كه 
قرار اســت وارد كلاس اول شــود، تــاب‌آوري 
اجتماعــي و مهارت تنظيــم هيجان اســت. اين 
دو مهــارت به كــودك كمك مي‌كند وقتــي وارد 
كلاس و فراينــد يادگيــري مي‌شــود، اگر جايي 
درس را نفهميــد، از خــودش نااميــد نشــود. 
اگر مطلبي را متوجه نشــد، بتواند دســتش را 
بالا ببــرد، ســؤال كنــد و از معلم كمــك بگيرد


